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  چكيده

 بـراي نزديـك شـدن بـه     اي كه با فطرت آدمـي دارد، راهـي   ضمير ناخودآگاه به دليل رابطه  

ت «وجـوي ناخودآگـاه،      هاي مبتني بـر جـست      در تلاش . آيد شمار مي  به» حقيقت برتر « » عقلانيـ

شود تا راه براي فعاليت ايـن ضـمير          ترين مانع ظهور ناخودآگاه، كنار گذاشته مي       عنوان بزرگ  به

اهي است، بهتـرين    هايي از زندگي آدمي كه خالي از نيروهاي اراده و عقل و آگ             عرصه. باز شود 

عنـوان نمونـه خـواب و رويـا يكـي از مظـاهر               چنانكـه بـه   . جولانگاه ضمير ناخودآگـاه اسـت     

آليـسم بـا   رسور. شـود  ناخودآگاهي و ارتباط با دنيـاي فراواقعـي و حقيقـت برتـر شـمرده مـي                

هاي بسيار زيادي كه با معرفت عرفاني دارد، به تبع عرفـان، از امكانـات ناخودآگـاه در                   شباهت

با اينكه در موارد گوناگون، نـوع بـه كـارگيري           . ها جسته است   اش بهره  سيدن به هدف متعالي   ر

اي  آليسم متفاوت، و گاه حتّي متمايز است، و چنين استفادهرابزارهاي مشترك بين عرفان و سور    

هاي اين دو تأثير خواهد گذاشت، امـا ابـزار و اهـداف           به طور طبيعي بر تفاوت در نتايج تلاش       

آليسم در استفاده از ضمير ناخودآگاه براي كشف حقيقت، بررسـي  رتاً مشترك عرفان و سور    نسب

  .كند تر مي تر و منطقي اي را ضروري مقايسه
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  مقدمه

 دست نيـافتني بـودن آن اسـت، در          بيانگرِهايي كه    حقيقت برتر با تمام ويژگي    
رابطــة مــستقيم . و در پــس پــردة اراده و آگــاهي نهفتــه اســت عمــق جــان آدمــي

هـايي كـه      باعث شده است مكتـب    » دستيابي به ضمير ناخودآگاه   «و  » گريزي عقل«
ــا   ــة آنه ــشتر تكي ــر بي ــداف   » روح«ب ــت و اه ــري اس ــي و فك ــرورش روح و پ

هايي كه در كنارگذاشتن عقل، بـه نفـع           كنند، بر شيوه    اي را دنبال مي   »مدارانه انسان«
عرفـان بـه عنـوان      . اي داشـته باشـند      ظهور ناخودآگـاه وجـود دارد، توجـه ويـژه         

بـا   ـ نيز بـا چنـين رويكـرد مـشابهي      مليسآمدار، و سورر ترين مكتب انسان بزرگ
 بـر نقـش اساسـي ضـمير ناخودآگـاه در        ـها گونه تلاش از نتايج اين پوشي چشم

 ايـن ضـمير،     هـاي   ويژگي ترينآشكاراز  . كنند  رسيدن به تجارب روحي تأكيد مي     
هـاي    فراخي ميدان فعاليت او در ذهن و روح است كه منجر به تعـدد و تنـوع راه                 

تون غنـي عرفـاني، و      لاي م   از لابه  .شود  دستيابي به آن براي درك حقيقت برتر مي       
، و نيـز اظهـارات برخـي هنرمنـدان ايـن مكتـب،              مهاي سوررآليس  قوانين و بيانيه  

هاي نسبتاً مستقلي بـراي برقـراري ارتبـاط بـا ناخودآگـاه آدمـي، در          توان شيوه  مي
ها به دست داد كه لااقل در كليات، الگـوي مـشتركي       عملكرد عرفا و سوررآليست   

هايي  ا توجه و تمركز بر چنين الگوهايي، به لايه        يكارگيري   آيند، و با به    شمار مي  به
نگارنـده  . رسند از ضمير ناخودآگاه ـ هرچند در درجات و نوسانات متفاوت ـ مي  

  :بندي ارائه كرده است اين الگوهاي مشترك را در چنين تقسيم
   خواب مصنوعي، رويا،خواب

، بـه قـرن اخيـر    مطرح شدن اهميت ضمير ناخودآگـاه در غـرب بـه طـور جـدي      
. )1(هاي آن از ديرباز جزو علايق فيلسوفان و حكما بوده است            اما ريشه . گردد  برمي

پردازان ضمير ناخودآگاه، آن را همانند مخزني ترسيم         فرويد به عنوان پيشرو نظريه    
هاي آزادانة روح شده و همـان         كند كه قوانين عقلاني مانع محقق شدن خواسته         مي
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كه انسان بـه حالـت       زماني. شوند   ضمير ناخودآگاه ذخيره مي    ها در مخزن    خواسته
يـا،  و در حالـت خـواب و ر       عنوان نمونه  بهشود،    آگاهي يا ناآگاهي نزديك مي     نيمه
: 1371 ريد(آورد    اي سر بر مي     هاي فروكوفته، به دور از هر قيدوبند و ملاحظه          آرزو

اخلاقـي و غيرواقعـي   خواب معمولاً جهان اميال غيرمنطقـي، غيرمـادي، غير       . )191
هاي دنياي واقعي، راه برآورده شدن آنها را با عناوين قانون و              است كه محدوديت  

 حالت خواب و    برتريگاه حتّي   . دين و اخلاق و منطق هميشه مسدود كرده است        
چرا كـه در حالـت بيـداري امكـان          . رسد  رويا بر حالت بيداري معقول به نظر مي       

ازة حالـت خـواب و دسترسـي داشـتن بـه حالـت              توجه و تمركز كامـل، بـه انـد        
شناسان بزرگ ديگري از جمله يونـگ، پيـر آل و            روان. ناخودآگاهي، وجود ندارد  

تـأثير نظريـات   . )2(دانند يا و خواب را نوعي از پيام ضمير ناخودآگاه مي   و ر ،پاولف
 اي به سمت اين ضمير،     دربارة ناخودآگاه و خواب مانند دريچه     فرويد و پيروان او     

 علـوم   هـاي  بيشتر شـاخه  فلسفة  بر  شناسي نشد و به سرعت،        روان علممنحصر به   
توان نقش عميـق نظريـات        در ادبيات و هنر جديد اروپا، مي      . گذاشتانساني تأثير   

هاي دوران كـودكي قهرمانـان    ها، عقده فرويد را مشاهده كرد كه چگونه در داستان   
آورنـد و در زنـدگي، تـأثيرات          ناخودآگاه او سر بر مـي      هاي ديگر، از    و شخصيت 

 ـ  مهمي ليـستي  آ، در نمايـشنامة كـاملاً سورر      نمونـه بـه عنـوان     . گذارنـد   جـا مـي   ه  ب
ويـژه   به، و   »سولانژ«و» كلر«هاي    اثر ژان ژنه، شخصيت دو كلفت به نام       » ها  كلفت«

  .گونه پرداخته شده است ، اين»كلر«شخصيت 
بهره در اين باره    د فرويد    بيش از هر گروه و مكتب ديگري از عقاي         مآليسسورر

يـا بـه    وخـواب و ر   دو عـالم    ليسم  آدر نظر سورر  . )189ـ188: 1371 براهني(گيرد    مي
بـسيار  » حقيقـت درونـي   «دليل دخالت نداشتن عقلانيت در آن، براي رسـيدن بـه            

تواند پناه امني بـراي دسـتيابي بـه           ها مي   يستآلخواب براي سورر  . ارزشمند است 
توانـد در   نزد آنان چنان گسترده است كه يك خواب مي    دامنة خواب   . كشف باشد 
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: 1384 سيدحـسيني (تواند تـصحيح و تكميـل شـود     چند بخش به ظهور برسد يا مي    

شد، در    ليسم دنبالش بود و راه سعادت پيروانش تلقّي مي        آواقعيتي كه سورر  . )919
يـا  ونمايانـد كـه خـواب و ر         هايي فراتر از زندگي منطقي روزمره چهره مـي          لحظه
هـاي ضـمير    نهفتـه خواهنـد بـا دسـتيابي بـه         آنهـا مـي   . هاسـت   ترين آن لحظه   مهم

 خواب، تضاد جهان بيروني و دروني، جهان خواب و بيـداري را             ناخودآگاه از راه  
 ـبـر ايـن باور    زيرا  . )3(از ميان بردارند   تـوان آن را      حقيقتـي كـه در بيـداري مـي        د  ن

تـوان  بـه آن        ، در خواب نيز مـي     )4(تر جو كرد، به طور برابر و حتّي روشن       و جست
 شـكل آزاد و بارورشـدة       ،ياوليست، عقيده دارد ر   آپير روردي، شاعر سورر   . رسيد

روشن است كه اين بـاروري انديـشه، ناشـي از           . )290: 1380 ادونيس(انديشه است   
نبودن قوانين و قيود همه جانبة زندگي در بيداري است و به فطرت، و درواقع به                

كه آنان اصولاً غريزه را هـم از   چنان. شود  ناخودآگاه هم نزديك مي نوعي به ضمير  
به همين دليل آنـدره برتـون، مـؤثّرترين بنيانگـذار           . دانند هاي ناخودآگاه مي   شاخه

زيـرا  سوررآليسم، اصرار دارد كه نبايد براي فرار از فشار واقعيت به رويا پناه برد؛               
در » معرفـت متعـالي   « در رسـيدن بـه       ،بنابراين. گيرد  يا از واقعيت سرچشمه مي    ور

مكاشفات . كنند در عمل تلاشي جز نگارش روياها و آفرينش ادبي نمي         يا،  وعالم ر 
يابيننده دارد و   وهاي عالم خواب، رابطة تنگاتنگي با حالات روحي فرد ر           و تصوير 

هـا در     ليـست آسورر. )532 :1350 هنرمندي(گيرد    همة وقايع آن از روح فرد الهام مي       
  .)5(اند  عقيده به طور ضمني از كانت و گوته پيروي كردهاين

هاي ذهـن و ناخودآگـاه در عـالم           گيري بيشتر از فعاليت    ليسم براي بهره  آسورر
 ـخواب مـصنوعي   . اند هاي غيرطبيعي دست زده ناهشياري و خواب، گاه به شيوه

ه انديشة آزاد، اينك ها با اعتقاد به ليستآسورر. هاست يكي از اين شيوهـ هيپنوتيسم  
، )6(كنـد   اي از فعاليت ضمير ناخودآگـاه اسـت و در خـواب ادامـه پيـدا مـي                   جلوه

شد، به    پذير نمي  لحظاتي كه خواب طبيعي براي ورود به ناخودآگاه برايشان امكان         
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 كردنـد   ، از ترفند خواب مصنوعي استفاده مي      )76: 1376 بيگزبي(ها    تقليد از رمانتيك  
كشيد، و گاه به دليل تكرار اين عمل، مغـز    ن زماني طول مي   كه گاه بيدار شدن از آ     

شـد كـه    وار دچار خواب مصنوعي مي     از مدتي، اتوماتيك   پس ،شده فرد هيپنوتيسم 
تكرار وادار كـردن ذهـن      . )59 :1383 كوثري(بيداري از آن از اختيار فرد خارج بود         

ليسم بـر ذهـن     آسورربه قطع ارتباط عقلاني با دنياي بيرون، با حالات مختلفي كه            
هاي   كرد و خواب مصنوعي يكي از آنها بود، برخي از دارندگان انديشه             تحميل مي 

 و   ـها در عرفان سياه پيرو او بودند ليستآ كه سورر  ـليستي از جمله بودلرآسورر
. )840 :1384 سيدحـسيني (را به كنج تيمارستان كـشاند  ـ ليست  آشاعر سورر ـ  آرتور

معمول و خطرناك، سخنان و     رها با استفاده از اين شيوة غي        ليستآبه هرحال سورر  
انـد كـه از ناخودآگـاه آنـان در حالـت نيمـه               هايي از خود به جاي گذاشـته        نوشته

هـاي    رسد روش   به نظر مي  . )7(هوشياري بيرون آمده و از منابع اصلي هنر آنهاست        
ا كـه هنـر     ليسم براي رسيدن به حقيقت برگزيده، ايـن ادعـا ر          آمصنوعي كه سورر  

اعتبـارتر   ، كـم  )862 :همـان ( ه اسـت  ليستي به خود زندگي و روح تبديل شد       آسورر
  .كند مي

 از نظريات فرويد و يونـگ و        پيشها    يا قرن ونظريات عرفان دربارة خواب و ر     
ديد عرفان به عالم خواب،     . كند  ليسم، اهميت ضمير ناخودآگاه را آشكار مي      آسورر

باطي كه عرفان بين خـواب و عـالم غيـب قائـل             ارت. ديدي عميق و گسترده است    
هاي غيرقابل ترديد ديني و نص قرآن كريم، همواره جنبة            شود، به دليل پشتوانه     مي

 صادقانه كـشوف نـور      يياور«كه   بر اين باور است   حلاّج  . هدايتگرانه داشته است  
ر خواب در عرفان منبع معرفت و ادراك برت       . )84: 1379 حلاّج(» غيب است روح را   

حجاب  ، كه با كم شدن شواغل حواس ظاهري،       )543: 1371 براهني(شود    شمرده مي 
هاي غيبي مرتبط با حـالات انـسان          رود و صورت    بين نائم و لوح محفوظ كنار مي      

تـر   هدايتگري خواب، پيوند بين حقايق خواب و بيداري را محكـم          . كند  ظهور مي 
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مستقيم متوجـه زنـدگي و      طور   بهيعني كاربرد خواب و پيام آن در عرفان         . كند  مي
 حتيّ وقتي عارفي    به عنوان نمونه،  . كردن در آن است    انتخاب مسير و شيوة حركت    

پيـام آن درسـت بـودن       درواقـع   ،  )8(بينـد كـه در بـاغي خـرّم نشـسته            در واقعه مي  
آن را  اينكه در راهش ثابـت قـدم باشـد و        و توصية او به   است  مسيرحركت عارف   

ماجراي  هاي خواب و اهميت دادن به آنها، براي عارفان در            پيام درستي. ادامه دهد 
، و نيـز نـزول وحـي بـر        )ع(، حـضرت يوسـف      )ع(ديدن حضرت ابراهيم     خواب

هـاي مـدثّر و    بنابرآيـات آغـازين سـوره   (در حالت نيمه بيـداري      ) ص(پيامبراكرم  
 بيـشتر اعتمـاد بـه     . ، اثبـات شـده اسـت      گونـه و ماجراهاي ديگري از اين      ) مزمل
. گـذارد  عمـل عـارف تـأثير مـي       بـر   رسد كه     ها در عرفان، گاه به جايي مي        بخوا

عنوان مثال شمس تبريزي كه در مقام ترك شهوت، كـودكي را كـه مايـل بـه او                 به
گيرد كه بر نفس خود حقـي قائـل           بود، طپانچه زد، در خواب دستور مي      ) شمس(

دهد و تصريح      مي شمس اين كار را انجام    . رويان گذر كند   شود و از دروازة خوب    
  )776 :1385 تبريزيشمس ( .كند كه به اشارة خداوند بود مي

 عرفاني، خواب نـوعي كرامـت و حتّـي جـزوي از نبـوت               هاي بيشتر كتاب در  
 چنانكه پيامبران گـاهي اوقـات درخـواب از پروردگـار وحـي              ،)9(شود  شمرده مي 

 بزرگـان دينـي،     برخي عارفان بزرگ هم درخواب از خداوند يا       . كردند  دريافت مي 
كند   شمس درخواب خرقة صحبت رسول را دريافت مي       . كنند  امتيازي دريافت مي  

، 495 :1375 جـامي (گيرد    را از پيامبر مي   » سلطان العلما «، بهاء ولد عنوان     )133: نهما(

 برخي بارةغريب و گاه دور از عقل در      هاي عجيب و    خواب. )450 :1382 و نيز مـاير   
بـار   خوابـد و يـك       عارفي چهل سال نمـي     ه عنوان نمونه،  ب. عارفان ذكر شده است   

بعد از آن هميشه    . كند  رود و خداوند را در خواب مشاهده مي         اتّفاقي به خواب مي   
تـوان     اما نمي  ،)197ـ196: 1362 انصاريخواجه عبداالله   (! يا خفته است يا درحال خفتن     

وحـي  وقتـي خـواب از حـالات ر       . هر واقعة عجيـب و غريـب را تكـذيب كـرد           
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گيـرد، و ايـن حـالات روحـي در زمـان بيـداري اسـت كـه                    سرچـشمه مـي     آدمي
ــا عبــادات و   تعيــين كننــدة فعاليــت كــدام بخــش از ضــمير ناخودآگــاه اســت، ب

رسـد كـه      شان، بعيد به نظر مي     روزي عرفاني  هاي شبانه   هاي عرفا و انديشه     رياضت
ي آنهـا رخ نـداده   هاي مقدسي چون ديدار با خداوند و يا صحبت با او، برا      خواب

  : گويد اش كرد، مي هاي عرفاني اش را وقف انديشه بايزيد كه زندگي. باشد
خواهم كه تو  آن مي: خواهي؟ گفتم چه مي! يا بايزيد: مرا گفت. حق را به خواب ديدم

  .)181: 1384 عطاّر( .من تورايم، چنانكه تو مرايي: فرمود كه. خواهي مي

ري انديشه در سرنوشت حلًاج بود كه در خواب         احمد بن فاتك مسلّماً از بسيا     
كند كـه چـرا حلًـاج مـستحقّ بلايـي بـدان بزرگـي شـد ؟ و            از خداوند سؤال مي   

من سرّش بر او كشف كردم، ولـي او مـردم را بـه              : گويد خداوند در جواب او مي    
  )51: 1373ماسينيون و كراوس (. خويش دعوت كرد

هـاي    اي از دوام فعاليـت       آنهـا، نـشانه    ياها و ادامه يافتن و كامل شدن      وتكرار ر 
در خـواب بـا عـالم          صحت پيوند فطرت آدمـي     ناخودآگاه در بيداري، و اعتبار و     

  :گويد بهاء ولــد مي. غيب است
السلام خواب  كنم تا رسول را عليه سه شب است تا دعا مي: رضي محمود عبدالرزاق گفت 

  )179: 2ج ، 1352بهاء ولد ( .يدمبينم، هر سه شب مولانا بهاءالدين را خواب د

شود كـه ارتبـاط بـين حالـت            در عالم خواب پاسخ داده مي      يادشده دعاي فردِ 
به بهـاء    منشأ الهام مراجعة آن شخص       ،عالم غيب . كند  روحي و خواب را بيان مي     

در عالم خواب توانسته با آن ارتباط برقـرار   ) دعا(ولد است كه روح او با مجاهده        
 آمده اسـت كـه      مقالات شمس ياها، در   و براي ادامه يافتن و تكميل ر      در مثالي . كند

دهند، و شـب بعـد        صحبتي شمس را با يك ولي به او مي          هم شبي در خواب نويدِ   
 خواب  ،بنابراين. )759: 1385 تبريزيشمس  (گويند كه آن ولي در روم است          به او مي  

 بـراي   تنهـا هاي عرفاني، نـه      يا واقعه و استفاده از مضامين و تعابير آنها در انديشه          
تمرين و خلق هنري، بلكه به عنوان راهگشا و راهنماي عارفان و سـالكان، عمـلاً                
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  .وارد زندگي عارفان شده است
  مستي و بيخودي

» سكر«هاي دستيابي به ضمير ناخودآگاه، مستي يا به اصطلاح عرفاني،             از ديگر راه  
به دليل زايل شدن موقّت نيروي      در اين حالت تعلّق و پيوند روح با جسم،          . است

شود؛ تاجايي كه گاه چون نيروي انديـشه غايـب اسـت،           عقلاني، دچار اختلال مي   
بـه همـين    .كنـد  گيرد و آسيب و درد را درك نمـي  جسم در معرض خطر قرار مي     

» سـبحاني مـا أعَظَـم شـأني       «وقتـي درحـال سـكر       است كه بايزيـد بـسطامي     دليل  
كند كه اگر اين سـخن كفرآميـز           پيروانش توصيه مي   گويد، بعد در هوشياري به      مي

 تكرار همان شطح، بـا چـاقو او         را تكرار كرد او را تنبيه كنند، و شاگردانش هنگامِ         
بـر او كـارگر       خبر اسـت و زخمـي      كنند و او از آسيب جسم خود بي         مي  را زخمي 

 درجة نزديكـي سـكر بـه ناخودآگـاهي خيلـي بيـشتر از             . )149: 1384 عطاّر(نيست  
 هجـويري (، سكر غلبـة محبـت حـق اسـت           المحجوب كشفدر  . ياستوخواب و ر  

  : شود  تكرار ميمفتاح الهدايههمين مفهوم با اندكي بسط در . )279: 1386
سكر در عرف صوفيان عبارتست از رفع تمييز ميان احكام ظاهر و باطن به سبب اختطاف 

  )136: 1371 كاشاني( .نور عقل در اشعة نور ذات

 از سكر بر غلبة نور حق بر نيروي عقل تأكيد شده اسـت              نامه صوفييف  در تعر 
 ـ        . )205: 1368 العبادي( خـاطر عـدم     هتوجيه صوفيان طرفدار صحو هم در رد سكر ب

 و بيخودي فرد درحال سكر است كه مانع مفيـد      )10(حضور عقل و آشفتگي احوال    
تر سرگـشتة  درصد اختيارعارف در حال سكر كـم اسـت و بيـش         . شود  بودن آن مي  

سپارد و چون با رفع حجاب عقل، فاصلة روح با            حالي است كه خود را به آن مي       
 همـداني ابـتلاي     تالقـضا  عـين . شود، معمولاً با كشف همراه است       غيب اندك مي  

  : دهد اي شرح مي خود به سكر را در خاطره
ه در و چندگاه است تا در اين سودايم، وقت باشد ك. را جزري و مدي هست دل آدمي

هشتاد سطر، كه هر كلمه ازآن گوهري بود  شبانروزي چهارپنج نوشته بنويسم هريك هفتاد
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اين  كنم كه آن نبشته را به چند گونه ور انداختي مي. بي قيمت و من در آن وقت كاره باشم
كار  سر كدام روز بود كه گويي كه سرخويش در و! ام چه بلاست كه من بدان مبتلا شده

و هم هر روز هفت  يا هشت مجلس علم رنگارنگ با خلق . يش كنمزبان و قلم خو

و . مختلف گفته باشم كه در هر مجلسي از آن، واالله اعلم كه كم از هزار كلمه نگفته باشم
  )81: ، بخش دوم1350 همدانيالقضات  عين(  ....ندانم كه سر در زبان بازم يا قلم

 و او در حـال      يـست  ن تالقضا نهايي در دست عي     ها و نوشته    اختيار چنين گفته  
. تعجـب اسـت    ، و خود از احوال خويـشتن در       كند مي آنها را دريافت      بيشتر سكر

غزليـات  يك عارف درحـال سـكر،        آمده از   غنايي به دست   ـ عرفاني ترين اثر  بزرگ

  :خويشي در اغلب ابيات آن مثال زدني است هاي مستي و بي  است كه نشانهشمس
 دثارالدين   الدين دثار و عشق شمس     حسن شمس  او دارد دلـم   خلعت خير و لبـاس ازعـشق        

 بيـار     مي !ما زجــام شمــس دين مستيم، ساقي      رويـم   ما به بوي شمس دين سـرخوش شديم و مـي         
 فارغيم از بوي عود و عنـبر و مـشك تتـار           ايـم   الدين معطرّ كرده   ما دماغ از بوي شمس    

 شمس دين در يتيم و شمس دين نقد عيـار     كريم شمس دين برجان مقيم وشمس دين برجان      
 سرايد عندليب از باغ و كبك از كوهسار         مي سرايم شمس دين وشمس دين      من نه تنها مي   

  )301: 2ج ، 1363مولوي (

 نيز، مولانا دچار سكر شده و موضـوع از دسـتش رهـا        مثنويهايي از     در بخش 
  .شود مي

ياري چون مجاهده و تعمق دارد، اصل       حالت سكر عرفاني، گرچه مقدمات اخت     
. آن در اختيار عارف نيست تا هر زمان كه اراده كرد، حال سكر در خود ايجاد كند                

 ، از مـواد مـسكر و      گونـاگون اي    اي بـه انگيـزه      البتّه در طـول تـاريخ عرفـان عـده         
اند كه نااميـدي از بهبـود اوضـاع نامـساعد جامعـه، يـا                آور هم استفاده كرده    مستي
  .تواند باشد هاي آن مي ترين انگيزه احترام از مهم شهرت و اي نام وسود

  استفاده از بنگ و افيون *
هاي بـسياري بـه دسـت         سكري كه عارف با رياضت و عزلت و تحمل سختي         

اي با استفاده از نام عرفان و صوفيه، بـا مـصرف تريـاك و                 آورد، از ديرباز عده     مي
 و بـه تقليـد از       )28 و   11: 1377 كـوب  زريـن (د  كردن  بنگ و شراب در خود ايجاد مي      
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شـان    و تصورات و تخـيلات     ها نگويي، به بيان هذيا    عرفاي بزرگ، در هواي شطح    
از مسلّمات تفـاوت ايـن دوحـال، معنويـت     . پرداختند درحال مستي و خماري مي 

تا جايي كه   . سكر عرفاني و ظاهر شدن اثرات حال معنوي در زندگي عارف است           
انـد كـه بـه        توان بررسي داشته است، در كتب عرفاني از كسي نـام نبـرده             نگارنده

عارف بودن شهرت داشته باشد، ولي در كار بنگ و افيون به مـستي دسـت يافتـه                  
توان احتمال داد كه اقدام كنندگان به سكر مصنوعي از صوفيان              مي ،بنابراين. باشد
 را در خود سراغ ندارنـد و        كه اراده و استعداد پرورش روحي      اي باشند   ريزه خرده

ها و فوايد مادي مردم و        مندي از قبول عامه و استفاده از نذورات خانقاه         براي بهره 
شمس تبريزي با آنكه در اظهـارات خـود      . زنند  اين اعمال مي    ها، دست به    حكومت

  : گويد ميتنها به اشاره آورد و  از كسي نمي  ناميبارهپرواست، در اين  بي
برند و به  شوند، به خانة معشوق ره نمي عقل مي خورند بي  فنگ است، ميدر كوي معشوق

  )646: 1385 تبريزيشمس (» .رسند معشوق نمي

آن خيال ديـو    . شوند  ياران ما به سبزك گرم مي     «: آورد كه   در جاي ديگر هم مي    
دليل ديگري كه در استفاده از مواد مخدر در تصوف مؤثّر بوده،            . )74: همان(» است

از حملة تاتـار اسـت كـه گـرايش بـه            پس   ويژه بهها،    ضاع نااميدكنندة حكومت  او
  )240 :1386 شفيعي كدكني( .كرد دنياي فرا واقعي را در جامعة آشفته تحريك مي

گاه نتوانستند چنـان تعمقـي در ضـمير ناخودآگـاه داشـته              ها هيچ   ليستآسورر
 مصنوعي و بـه كمـك مـواد          سكر آنان معمولاً   ،بنابراين. باشند كه به سكر بينجامد    

كردند، آنـان     ها در حالت نشئه خلق مي       ليستآتصاوير غريبي كه سورر   . مخدر بود 
بيـشتر اهميـت    . كـرد   را به رسيدن به چيزهايي از ضمير ناخودآگاهشان ياري مـي          

ها، همچنـان بـه دليـل دوري از تعقّـل و        ليستآ سورر هاي در حال بيخوديِ     نوشته
آنها بـا   . انديشه بود و حالتي نزديك به خواب و رويا داشت         همراه بودن با آزادي     

ياهـا و  و خـواب ببيننـد و ر   ،توانـستند در بيـداري      مصرف مواد مخدر و مسكر مي     
  .تخيل خود را در ميدان ضمير ناخودآگاه جولان دهند
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   تخيل ،گريزي عقل

، جوي اتّـصال بـه واقعيـت برتـر اسـت          و وقتي عقل انساني، كه همواره در جست      
نياز به آزادشدن از عقـل      گاه  ،  دباش) عقل الهي (صورت بسيار ناقصي از عقل برتر       
ي است  برترين نيروي » تخيل«. شود   ضروري مي  ،جزئي و به كارگيري نيروي تخيل     

 زمان و مكان و قيـد و بنـد و ديـن و سـنتّ بـراي آن                   و تسلّط انسان است     كه در 
ي تاحـدي اسـت كـه بـه بارگـاه            سركشي اين قدرت ذهن    .رود شمار نمي  بهمانعي  

بنابراين تغييـرات و تحريفـاتي      . )91و   88: 1380 ادونيس(شود    مقدسات هم وارد مي   
اسـتفادة  . كند، بـسيار عـادي تلقّـي خواهـد شـد            هاي جهان ايجاد مي     كه در پديده  

هيچ شاعري براي اينكه    . وشني است  از اين نيرو مثال ر     ، شاعران ويژه  به ،هنرمندان
كنـد، يـا فراتـر از اينهـا،        مـي تحريـف   اه و خورشيد و سرو و سوسن        در تصوير م  

. شـود  آميـزد، بـه دروغگـويي مـتّهم نمـي         امور روحي را با امور مـادي مـي        زماني  
غزليـات  هاي پيشرفتة تخيل و جريان سيال ذهن در تمـام ذرات هـستي، در                 نمونه

خيل آزاد و ذهن    پس بايد پذيرفت كه از بديهيات هنر متعالي، ت        .  هويداست شمس
  )21: 1371 ريد( .سيال است

ليسم براي دستيابي به ناخودآگاه ضمير و ارتباطات روحـي بـا            آعرفان و سورر  
در انديـشة عرفـاني،     . انـد  عالم ناشناختة غيب، از نيروي تخيل بـسيار بهـره بـرده           

هاي او، بـه عجـز و ضـعف يـاد             هميشه از عقل انسان و منطق و قياس و استدلال         
تواند فراتر از مرزهاي مرتبط با عالم ماده حركت كند و از ايـن                عقل نمي . دشو  مي

شوند كه تفكّـر و انديـشة         عرفا مدام يادآور مي   . با روح بلندپرواز بيگانه است    نظر  
براساس همـين انديـشه اسـت كـه         . منطقي مانع رسيدن روح به عوالم غيبي است       

كنند و علـوم ظـاهري را قابـل           ميآنان علم را به دو دستة ظاهري و باطني تقسيم           
تجـارب روحـي و      كـه علـوم بـاطني مبتنـي بـر           درحـالي  ،دانند  انتقال مي  تعليم و 

 مـاير (بندي بهاء ولد از علـوم اسـت      هاي آن، تقسيم    نمونه. احساسات معنوي است  
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نظر احمد و محمد غزّالي هم برسر تفـاوت علـم و عـين               اختلاف. )84 ـ 83: 1382
، عقـل را از سـاحت   بحرالحقيقـه احمد غزّالـي در ديباچـة    . )124: 1370 غزّالـي (بود  

  : داند عرفان دور مي
اين طلب  مسافر بايد بود و عزيمت طلب درست بايد كرد تا اين طريق بر وي مهيا گردد، كه

اين معاني ديدار نيست كه طلب در حق  نه چندان بود كه در حدود عقل باشد، وعقل را در

 :همان(» طلبه حق را به حق بايد طلبيد نه ب .اضر است و نه غايبغايب افتد، و حق نه ح
  . ))ديباچة بحرالحقيقه( 8

  :عقل و قابليت روح حرف زده است  نيز بسيار از عجزسوانح العشاقاو در 
چون  .اند از ادراك ماهيت وحقيقت روح، و روح صدف عشق است عقول را دايره بربسته

  )182: همان( ؟گوهرمكنون چگونه راه بودبه صدف، علم را راه نيست، به 

داند و تـصريح       همداني در تناقضي جالب، عقل را رهبر عشق مي         تالقضا عين
گيـرد و سـرانجام       كار مـي   هكند كه هرچه عقل فرمان دهد، عشق خلاف آن را ب            مي
سـتيز بـا    . )17 :1338 همـداني القـضات    عـين منسوب به   (يابد    رهبري عقل، راه را مي     بي

 انديشة عرفاني به قدري برجـسته اسـت كـه ريپكـا در تـاريخ ادبيـاتش                  منطق در 
ريپكـا  (هاي روحية شرقي قلمـداد كـرده اسـت     ترجيح تخيل بر منطق را از ويژگي   

ــا آزادگذاشــتن رشــتة ذهنــشان، افــق گــسترده . )132: 1381 اي از عــالم  عارفــان ب
تـرين    از بـزرگ   بهاء ولد يكـي   . يابند   روي خود بازمي   نامكـشوف واقعيت را پيشِ   

عارفان صاحب تخيل قوي و ذهن سيال و سيار در تمام نقاط غيب، تحـت تـأثير                 
هايي در ذهنش ايجاد      مجاهداتش گاه با شنيدن صوت قرآن و اوراد و اذكار، جرقّه          

  : كند اش را در عالم روح رها مي شود كه با آزادي از تمام قيود، انديشه مي
اش از كافور است و   چنانكه صفت كنند حور را نيمه،كردم االله نظر ميه در نماز آمدم، ب

كنم تا مزة نوع  در اين صفات بي كرانة االله نظر مي... اش از زعفران و مويش از مشك نيمه
 .دهد بينم كه مي من دهد و ميه اين همه را ب  دارم كه كنم و طمع مي نوع را درو مشاهده مي

  )2 :1، ج 1352 بهاء ولد(

وي آفرينندگي و تغيير و تبديل تخيـل اعتقـاد دارد و در بـسياري از      بهاء به نير  
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با طرح ايـن    . )292ـ291 :1382 ماير(خاطراتش به چنين موضوعي اشاره كرده است        
 از او سـابقه دارد، و       پـيش نظريه كه مبدع آن به يقين بهاء ولد نيست و در عرفان             

ني اقوام گذشته هم به دليـل       هاي ديني و عرفا     احتمالاً اهميت ذهن آزاد در انديشه     
، شـطحيات عارفـاني چـون حلّـاج و بايزيـد            اسـت نيروي خلاقيت تخيـل بـوده       

  .تر به نظر خواهد رسيد موجه
ليسم از قيد عقلانيت، به ارتباط فكري آنها با فلسفة امثال برگسون            آگريز سورر 

 )گفتار پيـش  7: 1381 يونـگ (شناسـي يونـگ       و روان  )236ـ234: 1385 ثروت(و كروچه   
 گيـرد    عقل و منطق، آزادي را از تخيل انسان مي         ،ليسمآدرنظر سورر . شود  منجر مي 
درحـالي كـه نيـروي      . بنـدد   هاي كشف و الهام را به روي ناخودآگاه مـي           و دريچه 

تخيل، عنصر اصلي آزادي انديشه است و در برابـر اوسـت كـه حقـارت نيـروي                  
يستي، تمام پديده و عناصر عـالم       لآحيطة سير تخيل سورر   . شود  عقلاني روشن مي  

تواند حقايق نـو و بـديعي بيافرينـد و آن را بـه وجـود واقعـي                     مي ،بنابراين. است
اش بـستگي    چنين تخيلي قوي، به ميـزان رهـايي انـسان و انديـشه            . )11(تبديل كند 

تر شود، خواهد توانست بـه       هاي عقل و منطق وارسته       هرچقدر تخيل از نيرو    .دارد
 عالم تخيل، عالم پيوند اضداد و تولّد        ،درواقع. دشوتر   نزديك» ي هستي نقطة عليا «

مـرگ  «برتـون در شـعر      . هاست  ها و دوران    معدومات و نزديكي به دورترين مكان     
اشياي ظاهري را به امور فراحـسي، و مفـاهيم متـضاد را بـه هـم پيونـد                   » گلگون

  :دهد مي
 هدايت ،هايش از جنس امروزند  كه بادباناي را هاي بالدار براي آخرين بار كشتي اختاپوس

  .خواهند كرد
  اكنون آن ساعت يگانه است كه بعد از آن 

  طلوع خورشيد سياه و سفيد را در ميان موهاي خود احساس خواهي كرد،
  تر از مرگ تراوش خواهد كرد، ها شرابي قوي از ياخته

  .چنان كه از فراز پرتگاهي به چشم خواهد آمد
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  .ها تكيه خواهند داد و خردشان خواهند كرد به جنگل  دار به آرامي ستارگان دنباله
   .ناپذير مبدل خواهند شد و همه به عشق بخش

  )83 ـ 82: 1376بيگزبي (                                     

هاي معشوقش را با عناصر طبيعـت         ، اندام »آزادي عشق «در شعر ديگري به نام      
در اهميت تخيـل و  . )58: 1373 بوادفر(مند است  الايي بهرهزند كه از تخيل ب  گره مي 

داند   آزادي ذهن، كافكا درك و استفاده از تجارب ذهني ديگران را زماني ميسر مي             
اش را فروگذارد و آزادانه و بـدون مقاومـت در برابـر تخـيلات و                 كه فرد، خودي  

گـويي همـزاد   هـاي نويـسنده فـرو رود؛ تاحـدي كـه       سيلانات ذهني، در انديـشه    
  .)235: 1374 كافكا(نويسنده شده است 

  )شطح( بيان خودكار ،نگارش خودكار

هنگام غلبة حالت سكر و بيخودي و اتّـصال روح بـه عـالم غيـب، عـارف چـون            
ايـن تفـاوت     با. كند  اختيار اسراري را از درون خود فاش مي        شود كه بي    مستي مي 

حال رخ دادن اسـت، از شـدت        كه عارف اسراري غيبي و وقايعي روحي را كه در         
غفلت از خودي و دور شدن از عقلانيت، و بدون در نظر گرفتن عواقـب آن، بـر                  

آورد كه بـه اتّفـاق نظـر عارفـان، انديـشه و تعقّـل هـيچ دخـالتي در بـر                        زبان مي 
آوردن، معنا و مفهوم يا ساختار و انتظام آن نـدارد و منـشأ آن مـستقيماً عـالم                  زبان

  سـوي  اين حال كلماتي را كـه از       شود كه عارف در     اه گفته مي  حتّي گ . غيب است 
كند و درواقع گويندة اين سـخن، خداونـد           شود، تكرار مي    خداوند بر او تلقين مي    

و ضمير ناخودآگـاه    ) خداوند(برداشته شدن مرزهاي بين حقيقت مطلق       . )12(است
پـذير   بران امكـان  هاي ديني بر كسي جز پيام       اين حد، در انديشه      به انسان تا ) روح(

 يـا  )13(بنـده را، آن هـم نـه در حـد كـشتي گـرفتن               ظهور غيـب بـر     ،شرع. نيست
دانـد     پيـامبران مجـاز مـي      بـارة  در تنهـا  و اين قبيل روابط نزديك مادي،        )14(معانقه

اخـتلاف عرفـان و شـريعت برسـر موضـوعات ايـن             . )100: 1383 محمدي وايقاني (
وان يك مكتب فكري جدا از دين اسلام، به         شود كه عرفان به عن      چنيني، باعث مي  
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 از قوانين شرعي فراتـر      در بيشتر موارد  زيرا اين بيانات عرفا     . مسير خود ادامه دهد   
توانـد قابـل      كند كه در شريعت به هـيچ وجـه نمـي            رود و گاه آنها را نقض مي        مي

ديتي در  نگرد و محـدو     تر به آن مي    تر و گسترده   اما عرفان بسيار آزادانه   . قبول باشد 
هـاي اسـلامي، كـه     چنانكه بـرخلاف آمـوزه  . شود روابط خود با خداوند قائل نمي  

خطـاب  » نبـي «آخرين پيامبران است، خداوند روزبهـان بقلـي را      ) ص(پيامبراكرم  
  )64: 1377 ارنست( .كند مي

در عرفان و بازبودن عرصة آن، اختلاف عرفان و         ) شطح(با جواز بيان خودكار     
چگونگي اعتقاد عرفان به گنـاه،      . به وجود خواهد آمد   » گناه «شريعت برسر مفهوم  

آيـد    از يحِبهم و يحِبونَه قبولي مـي      «:  احمد غزّالي آشكار شده است     رسالة عينية در  
 گستاخي و  سخن غزّالي به خوبي،   . )212: 1370 غزّالي(» كه ازهيچ معصيت نينديشد   

به شرط آنكه به قول روزبهان      . هدد  گستردگي روابط عارف را با خداوند نشان مي       
اين حال عارف به دليل پيونـد        در. )146: 1366 بقلي( شود   پاكاز اوصاف مخلوقي    

 كه متعلّق به همان منبع و       آورد  مي دست  به  روحش با مبدأ، توانايي روحي عظيمي     
خوانـده،    در تاريخ صوفيه آمده است كه گويا عمـرو مكّـي قـرآن مـي              . مبدأ است 

 . او را شنيده و ادعا كرده كه امكان دارد سخناني چون قـرآن بگويـد               حلاّج صداي 
  )103: 1379 ماسينيون(

گـويي، گفـتن سـخنان       از اثرات ديگر پيوند روح با مبدأ در حال سكر و شطح           
 از زبـان    تمهيـدات  همـداني در     تالقـضا  عـين .  و متضاد و متناقض اسـت      آميزكفر

  : گويد ابوالحسن نوري مي
ارد، خدا عيش و غذاي او باشد، و هركه خدا او را دوست دارد، او عيش هركه را دوست د

  )261: 1341 همدانيالقضات  عين( .و مراد خداي تعالي باشد

گونه حـالات    نسبت دادن خورد و خواب و اين         كه در انديشة اسلامي    حالي در
  . جسماني به خداوند باطل است

سترسـي بـه عـالم روحـاني،        هاي خود هم درحال سكر و د        او درجايي در نامه   
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نهد و همه را بـه يـك انـدازه تأييـد      ها را دركنار هم و برابر مي     تمام انواع پرستش  
  : كند مي

و اگرنه آنستي كه به طريق ذوق مرا اين معاني معلوم شده بودي، هرگز كجا در خاطر من 
ست پرستي و زناّرداري و مذهب قدر بوجه من الوجه را پرستي و بت بگذشتي كه آتش

   )308: ، بخش دوم1350 همدانيالقضات  عين(  ....است

كند كه نگفتن اين سخنان و ثبت نكردنـشان در اختيـار او               و در ادامه تأكيد مي    
اي است كه گويندة شطح، نيروي غيبي اسـت           اين سخن او در تأييد نظريه     . نيست

ين ، هم ـ تمهيـدات او درجـاي ديگـري از       . سـت او عارف وسيلة تبديل آن به لفظ        
كند كه توجه احمد غزّالي هـم بـه آن            اي از شيخش تكرار مي      مضمون را با خاطره   

  : استجلب شده و در  آرا و عقايدش به آن استناد كرده 
 .كافر شدم و زناّر بر خود بستم االله اكبر: كرد و به وقت نيت گفت شيخ ما يك روز نماز مي

  )48: 1341 همدانيالقضات  عين(

تر خواهد   ان شدن اضداد در مبدأ هستي با مثالي قابل قبول         توجيه عرفاني يكس  
اي  پرسـتي قطـره   بـت . به فرض، كفر قطرة سياهي است كه در طلب درياست        . شد

اي  اي زرد و اسـلام قطـره   اي نـارنجي، زنّـارداري قطـره    پرستي قطره اي، آتش  قهوه
نهايت   و به بي   سفيد و زلال؛ اما همه در طلب دريا هستند تا خود را به آن برسانند              

حقيقت نهفته درهر پرستشي، حس تقـديس و برتـر شـمردن       . و جاودانگي برسند  
  .شناخته نشود» خداوند«نيرويي ناديدني و مرموز است، حتّي اگر با لفظ 

برتون و سوپو كاملاً    » مغناطيسي هاي  ميدان«ليستي، كه   آسورر» نگارش خودكار «
بنـدهاي   و آزاد از قيـد    انديـشه و   وبا اين روش نوشته شد، نوشتن بـدون تعقّـل           

هاي مستقيم ذهـن      اخلاقي و اجتماعي و هنري است تا با برداشتن موانع، دريافت          
رسيد، بدون درنگ      بايد مطالبي كه به ذهن مي      ،بنابراين. يدآاز ناخودآگاه به دست     

هاي دستوري و بلاغي و با سرعت هرچه بيشتر، بـا نوشـتار يـا گفتـار                   و پردازش 
اي   گيري از انديشه در بيـان، سـابقه        كند كه فاصله    برتون اذعان مي  . كردند  تخليه مي 
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طولاني در شرق دارد و ذهن غربي براي رسيدن به نقطة اوج در ايـن شـيوه بايـد            
  )89: 1383 كوثري( .بسيار تلاش كند

  شيوهالف ـ 
دهد كه تمركز بر ذهـن و    نگارش اتوماتيك ارائه مي  براي اي  هليسم برنام آسورر

هـاي آن    تـرين توصـيه     تعيين نشده، از اصـلي      پيش شتن سريع در موضوعاتي از    نو
توجهي كامل و خالي كردن ذهـن از         هدف از اين بي   . )812: 1384 سيدحسيني(است  

ايـن روش بـه     . اي، امكان ظهور دادن به ضمير ناخودآگاه اسـت          هر فكر و دغدغه   
آفريند كه     گاه تصويري مي   ،شتهيا و تخيل دارد، در بيان و نو       ودليل شباهتي كه با ر    

. كنـد   هايشان در قلمروي واقعيـت برتـر نزديـك مـي            ها را به خواسته     ليستآسورر
ليسم در هنـر آمريكـا و اروپـا همـين           آسورر» نگارش خودكار «احتمالاً دليل تأثير    

  . باشد
   خطرات و معايبب ـ

 ـ     صاحب بيشتر محلّ انتقاد    ليسمآگريزي سورر  شيوة عقل  ي خـود   نظـران، و حتّ
آنان در پي اين بودند كه هنگام       . ها شد   ليستآآندره برتون و برخي ديگر از سورر      

كـه همـين     اي نداشته باشند، در حـالي       نگارش خودكار، در ذهن انديشه و دغدغه      
هاي نگارش اتوماتيـك      ترين دغدغة فكري شاعر در لحظه      موضوع تبديل به بزرگ   

بـا تكـرار برنامـة      . ن آزادي ذهن بـود    شد و اين به تأييد برتون، نوعي ازدست داد        
ليـستي  آنوشتن خودكار، به هرحال آن تبديل به يك قانون و منطـق خـاص سورر              

ليسم بر گسستن همة زنجيرها و شكستن همـة         آكه ادعاي سورر   حالي شد، در   مي
تواند مـرز روشـني بـين جمـلات و كلمـات بـدون انديـشه                  البته نمي . قوانين بود 

،  اسـت   كلماتي كه انديشه در استفاده از آنها دخيل بوده         نگاشته شده با جملات و    
. اين يكـي ديگـر از معايـب روش نگـارش خودكـار اسـت               وجود داشته باشد، و   

 از مـدت    پـس درضمن، اين حالت به دليل مصنوعي بودن آن و فـشار بـر ذهـن،                
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داد و تبـديل بـه عملـي بـا نتـايج تكـراري و        كوتاهي كارآيي خود را از دست مي  
هـاي    توانستند بـه آگـاهي      ها نمي   ليستآشد و حتّي خود سورر       استفاده مي  غيرقابل

اين باره حق بـا يكـي از نويـسندگان اسـت كـه               در. جديدي از ناخودآگاه برسند   
گرايي را فـشرده و منقـبض شـدن شخـصيت هنرمنـد              ستيزي و خلسه   نتيجة عقل 

: 1360 هـام پر(داند كه وجداني آشفته و مضطرب براي او باقي خواهد گذاشـت               مي

تر و بيشتر از معايـب هنـري         و ذهني نوشتن اتوماتيك، مهم      مضرّات جسمي . )139
ژوفرا با تكرار مكرّر نگارش اتوماتيك و فـشارآوردن بـر ذهـن بـراي         . آ. آن است 
ها، به گفتة خود، احساس عدم تعادل و خطـر دوپـارگي              در نوشته نداشتن  دخالت  

از ديگـر عـوارض حالـت       . )836: 1384 سيدحـسيني (مغزي را تجربـه كـرده اسـت         
هاي ناگهاني خواب،     گويي، حمله  خودكاري با اتّكا به ناخودآگاه، گرايش به هذيان       

پريشي و جنون و اقدامات خطرناك ناشي از اختلالات ايجاد شـده در ذهـن                روان
ليسم در بيان و نوشـتار،      آ دليل منجرشدن خودكاري سورر    رةاي كه دربا    نكته. است

پـرداز و خردسـتيز از چنـين     خطر جسمي، و مصونيت عارفان شطح     به وضعيت پر  
رسد، اين است كه عارفـان تمرينـات ذهنـي و             عواقب وخيمي به نظر نگارنده مي     

 در طـي سـاليان انجـام        هـا  را با اذكار و اوراد و عبادات و رياضت          روحي مداومي 
وند آنها با   شود، و پي    دهند كه باعث آمادگي و رشد نيروهاي روحي و ذهني مي            مي

ليـست  آشـاعر سورر  . ناخودآگاهي از سر غلبة حالات روحي و سكر معنوي است         
بـاره بـر     بدون هيچ گونه مجاهده و تمرين و آمادگي خاصي با تمركز و فشار يك             

كـه شـروع كـردن بـه نوشـتن           خواهد ناخودآگاه را فعال كنـد، درحـالي         ذهن، مي 
  .تيست اسلآخودكار هم آگاهانه و با اختيار سورر

   ديوانگي،آشفتگي ذهن

 دادن عوام و كودكان كوي و برزن و سـنگ زدنـشان بـر برخـي                 »ديوانه«لقب  
اي بـين     خواندن برخي عارفان، خود را، مؤيد وجود رابطـه        » ديوانه«عارفان، و نيز    
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وجهة بارز ديوانگان از ساير مردم، عدم دخالـت         . حالات عرفاني و ديوانگي است    
كـه سـاختة      آنها بيشتر در عـوالمي    . ل در اعمال آنهاست   يا دخالت بسيار ناچيز عق    

كننـد و از قـوانين زنـدگي آزاد و دورنـد، و      شان است، زندگي مي   ذهنيت و تخيل  
 آنها مسئوليتي   ،بنابراين. همين دليل شارع مقدس بر افراد ديوانه قلم نرانده است          به

نهـا سـر    آكـه از     استمنبع اعمالي   ناخودآگاهشان  در قبال كارهاي خود ندارند و       
رسد چنانكـه در مقدمـة        نام دهد، به نظر مي    » ديوانه« اينكه عارفي خود را      .زند  مي

، دليلـي فراتـر     ) پاورقي 2: 1370 غزّالي(مجموعة آثار فارسي احمد غزّالي اشاره شده        
آميـزش را از     خواسته سخنان شطح    عارف با چنين لقبي مي    . از فروتني داشته باشد   

هـاي عجيـب و كفرآميـزش          مبرّا كند و نـشان دهـد كـه حـرف           اتّهام فريب و ريا   
پرداختة نيروي تعقلّ نيست و هرچه بر زبانش رفته، از سوي ناخودآگاه متّصل بـه         

 سـخني كـه در گفـتن آن اختيـاري           اي او نبايد بر   ، ديگر سوياز  . غيب بوده است  
ر احمـد غــــزّالي د    . ، بازخواست شود   است نداشته و مقهور حالات روحي بوده     

ايـن لقـب خوانـده و بـه            همداني، خـود را بـه      تالقضا عين اي به شاگردش،    نامـه
  : اش اشاره كرده است ابتداي حالات روحي

ريايي كه مبتدي را بود ضرورت است، و اين معاني بر اين ديوانه بسيار رفته است، نشان 
  )249 :همان( .راست است

وانگـان را در ارتباطـات      طبق همين انديشه است كه بهاء ولد جهل و غفلت دي          
  )242: 1382 ماير( .داند ناخودآگاه با عالم معني مؤثر مي

كـه   چنـان . اي طـولاني دارد     اعتقاد به پيوند ديوانگي با كشف و اشراق، سـابقه         
اش، ديوانگي را هدية خداوندان دانـش و         افلاطون هم در نظريات فلسفي و هنري      

هـا سـخناني      ليستآبه اعتقاد سورر  . )788: 1384 سيدحسيني(داند    هنر به شاعران مي   
شود، چون از ذهـن آزاد و بـه       هاي ذهن و ديوانگي گفته مي       كه در حالت آشفتگي   

گوهـاي درونـي ضـمير      و آيد، در كـشف گفـت       دور از منطق و استدلال بيرون مي      
 بـرآن، گـستردگي     افـزون . )15(ناخودآگاه و دستيابي به واقعيت بسيار مـؤثر اسـت         
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هــاي غيرعــادي و   در آفــرينش كلمــات و جمــلات و پديــدهتخيــل و نيــروي آن
اي   متناقض در حالت ديوانگي، اهميت پرداختن به آن را به جايي رساند كـه عـده               

  ها براي استفاده از نيروهاي آزادانة ديوانگي، خود را بـه عمـد بـه                ليستآاز سورر 
 از  هـا دنيـاي آگـاه شـدن         ليـست آديـوانگي بـراي سورر    . آوردنـد   اين حالت درمي  

اين نظر كه ديـوانگي نيـز نـوعي آگـاهي            احتمالاً برتون هم از   . ناخودآگاهي است 
بـا وجـود    . است، به وجود مرز روشني بين ديـوانگي و نـاديوانگي اعتقـاد نـدارد              

ليسم مسلّماً بي اطلاع از آن نبود، پيروان اين مكتب بـه خـاطر              آخطراتي كه سورر  
مام امكانات سازگار با عقايدشان در تمـام         از ت  دستيابي به ضمير ناخودآگاه، تقريباً    

  .ها، بهره بردند انديشه ها و دوره
  

  نتيجه

شـمار   ترين منابع تجارب روحـي و ذهنـي بـه          ترين و غني   ضمير ناخودآگاه از اصلي   

رود كه مكاتب مبتني بر تعاليم و تكاليف روحي و فكـري ـ كـه عرفـان اسـلامي در       مي

ترين مـدعيان چنـين عقايـدي دانـست ـ       ن بزرگتوا شرق و سوررآليسم در غرب را مي

داننـد و در تلاشـند       اي از درياي حقيقت مي     دستيابي به آن را به منزلة دستيابي به چشمه        

. مندي از ناخودآگاه، و به تبـع آن، واقعيـت برتـر، اسـتفاده كننـد                از ابزارهايي براي بهره   

استفاده شده، از جمله خواب     ها از برخي ابزار مشترك       نتيجه گرفتن عرفا و سوررآليست    

ــداف     ــه اه ــسبي ب ــوارد ديگــر، در رســيدن ن ــستي و بيخــودي و م ــل، م ــا، تخي و روي

هاي تجربي در دسـتيابي بـه ناخودآگـاه، وسـعت            جويانه، افزون بر معرفي روش     حقيقت

ضمن اينكه اتّخاذ هـر يـك از ايـن       . دهد ميدان اين ضمير را در نيل به حقيقت نشان مي         

نه، حكايت از در دسترس بودن، و بنابراين كارآيي بيشتر و بهتر ضـمير              هاي چندگا  شيوه

  .آليستي داردرناخودآگاه در تعاليم و تجارب عرفاني و سور
  

  نوشت پي

روياي راست و   «: گويد پردازي دربارة رويا مي    عنوان نمونه ارسطو با نظريه     چنانكه به ) 1(



 159/ ... مطالعة تطبيقي كاركرد ضمير ناخودآگاه در                              88 پاييزـ  16 ـ ش 5س 

 

. »در خواب به عقل جزئي بنمايانـد      مطابق واقع عبارتست از اينكه عقل كليّ صورتي را          
  )58: 1371رضوان طلب (

، و نيـز  111 و 59 ـ  58: 1371ضـوان طلـب   ر: بـه . ك.براي آگاهي كامل در ايـن بـاره ر  ) 2(

  .199: 1368پورنامداريان : به. ك.دربارة نظرية ضمير ناخودآگاه يونگ ر

هنرمنـدي  ؛ و نيـز     24: 1379ميتـوز   ؛  919: 1384سيدحـسيني   : به. ك.براي آگاه بيشتر ر   ) 3(

1350 :532.  

براي آگـاهي كامـل     . ها آن را قبول داشتند     آليستراين نظريه از كانت است كه سور      ) 4(

  .181: 1362فروم : به. ك.ر

ه هـم  ت ـگو. دانـست  كانت دليل بروز روياها را در وجود خود شـخص مكنـون مـي         ) 5(

. ك.براي آگاهي بيـشتر ر    . كرد تصاوير خواب را سرچشمه گرفته از خود فرد قلمداد مي         

  .186: همان: به

كـرد   اش نصب مي رو زمان خواب يادداشتي بر در خانه   . پل. اند س  در اين باره گفته   ) 6(

  .920: 1384سيدحسيني : به. ك.ر. »شاعر مشغول كار است«كه 

ادونـيس   و   139: 1360پرهـام    و   ؛ 798: 1384سيدحـسيني   : به. ك.براي آگاهي كامل ر   ) 7(

1380: 97.  

  . مولانا ذكر كرده استةاي را دربار شمس تبريزي در مقالاتش چنين واقعه) 8(

: 1371كاشـاني    و نيز    ؛290: 1366نجم رازي    ؛ 697: 1385عثماني  : به. ك.براي نمونه ر  ) 9(

  . مقدمه93ـ92

 مقامـات الـصوفيه   در سكر، در تعريـف سـهروردي از سـكر در            » آشفتگي احوال «) 10(

  .است

: 1384سيدحسيني   و   62ـ60: 1377آل احمد   : به. ك.ي آگاهي بيشتر در اين باره ر      برا) 11(

904.  

 :1380پورجـوادي    و   35: 1، ج   1384 نلـويز : به. ك.براي آگاهي بيشتر در اين باره ر      ) 12(

  .271ـ270

اش را بـا خداونـد تعريـف      خرقاني در يكي از شطحيات خود، مـاجراي مـصارعه         ) 13(
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  .317: 1374روزبهان بقلي : به. ك.هي كامل ربراي آگا. كرده است

  .كه بهاء ولد چنين خاطراتي را در معارف به ثبت رسانده است چنان) 14(

 و  22: 1379ميتـوز    ؛ 897: 1384سيدحسيني  : به. ك.براي آگاهي بيشتر در اين باره ر      ) 15(

  .73: 1376بيگزبي 

  

  كتابنامه

  .نشانه: تهران. 1چ  .يبايي شناسي هنريسوررآليسم انگارة ز .1377. آل احمد، مصطفي

 .1چ.  حبيب االله عباسي   ة ترجم .ليسمئاتصوف و سورر  . 1380. )علي احمد سعيد  (ادونيس  

  .روزگار: تهران

  .مركز:  تهران. مجدالدين كيوانية ترجم.روزبهان بقلي .1377. ارنست، كارل

: تهــران. 3چ . شاهي بهـاء الـدين خرّم ـ  ة ترجم ـ.عرفـان و فلـسفه  . 1367 .ت. اسـتيس، و 

  .سروش

  .نويسنده: هرانت. 1چ ، 1 ج .طلا در مس .1371. براهني، رضا

  .خوارزمي:  تهران.يحيي مهدوي:  ترجمه و تلخيص.تاريخ فلسفه .1377. برهيه، اميل

و   علمـي :  تهـران  .1چ  .  سيمين بهبهاني  ة ترجم .شاعران امروز فرانسه  . 1373 .بوادفر، پيردو 

  .فرهنگي

. 2 و 1ج  . تصحيح بـديع الزمّـان فروزانفـر      به   .معارف. 1352. حمد بن حسين  بهاء ولد، م  

  .طهوري: تهران. 2چ

  .مركز: تهران. 2چ .  حسن افشارة ترجم.ليسمئاردادا و سور. 1376. اي. و. بيگزبي، سي

  .آگاه:  تهران.6چ . ليسم در ادبياتئاليسم و ضد رئار. 1360 .پرهام، سيروس

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. 1چ  .اشراق و عرفان .1380. پورجوادي، نصراالله

و   علمـي : هـران ت. 3چ   .هاي رمزي در ادب فارسـي       رمز و داستان  . 1368 .پورنامداريان، تقي 

  .فرهنگي

  .سخن: تهران. 1چ  .هاي ادبي آشنايي با مكتب .1385. ثروت، منصور

  .اطّلاعات:  تهران.3چ . تصحيح محمود عابديبه  .نفحات الانس. 1375. جامي
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: نتهرا. 1چ  . قاسم ميرآخوري به كوشش    .مجموعه آثار  .1379. حلّاج، حسين بن منصور   

  .ادآوراني

بـه  .  به تصحيح عبدالحي حبيبي قندهاري     .طبقات الصوفيه . 1362. انصاري... خواجه عبدا 

  .فروغي: تهران. 1چ . كوشش حسين آهي

  . مرواريد:تهران. 2چ  .فرهنگ اصطلاحات ادبي .1383. داد، سيما

  .شفق: تهران. 1چ . شناسي يا از نظر دين و روانور .1366. رضوان طلب، محمدرضا

و   علمـي : تهـران . 1چ  . تـصحيح هنـري كـربن      بـه . شرح شطحيات . 1374. روزبهان بقلي 

  .فرهنگي

: تهران. 3چ  .  به تصحيح هنري كربن و محمد معين       . عبهرالعاشقين. 1366. ــــــــــــ  

  .ريمنوچه

ات ايـران     . 1381. ريپكا، يان  و  علمـي  : تهـران . 2چ .  ترجمـة عيـسي شـهابي   .تـاريخ ادبيـ

  .فرهنگي

هـاي    كتاب  شركت سهامي . 4چ   . نجف دريابندري  ة ترجم .معني هنر  .1371. ريد، هربرت 

  .همكاري انتشارات اميركبير جيبي با

  . اميركبير:تهران.  8چ  .ارزش ميراث صوفيه. 1377. كوب، عبدالحسين زرين

  . نگاه:تهران. 12چ  .هاي ادبي مكتب. 1384 .سيدحسيني، رضا

  .سخن: تهران. 1چ  . قلندريه در تاريخ. 1386. كدكني، محمدرضا شفيعي

: تهـران . 2چ  . بـه تـصحيح محمـدعلي موحـد       .  مقـالات شـمس   . 1385. شمس تبريزي 

  .خوارزمي

ــوالمظفّر ــدين اب ــادي، قطــب ال ــن اردشــير العب ــصفيه فــي احــوال المتــصوفه  .1368. ب التّ

  .علمي:  تهران.2چ . تصحيح غلامحسين يوسفيبه  .)نامه صوفي(

 ـتصحيح به  .ترجمة رسالة قشيريه  . 1385. عثماني، حسن بن احمد    . الزّمـان فروزانفـر   ديعب

  .و فرهنگي علمي:  تهران.9چ

  .علم: تهران. 1چ  .تصحيح رينولد نيكلسونبه  .ءالاولياةتذكر. 1384. عطّار نيشابوري

  .دانشگاه تهران: تهران.  به تصحيح عفيف عسيران.تمهيدات. 1341. القضات همداني عين
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  .ابن سينا: تهران.  به تصحيح رحيم فرمنش.لوايح. 1338) منسوب. (ــــــــــــــــــ 

عفيـف  : بـه كوشـش   ). بخـش دوم   (القـضات  هـاي عـين     نامه. 1350. ــــــــــــــــــ  

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. ينقي منزويعسيران و عل

دانشگاه : تهران. 2چ   .احمد مجاهد به تصحيح    .مجموعه آثار فارسي  . 1370 .غزّالي، احمد 

  .تهران

  .سخن:  تهران .1چ . بلاغت تصوير. 1376. فتوحي، محمود

  .مرواريد: تهران. 3چ  . ابراهيم امانتة ترجم.زبان از ياد رفته. 1362. فروم، اريك

الـدين   تصحيح جـلال به  .مصباح الهدايه و مفتاح الكفايـه  . 1371 .شاني، عزالدين محمود  كا

  .هما: تهران. 4چ . همايي

: تهـران . 1چ  .  بهـرام مقـدادي    ة ترجم ـ .هـاي روزانـه     دفتر يادداشت . 1374. كافكا، فرانتس 

  .بزرگمهر

. 10چ  . ثري ترجمة عبـداالله كـو     .)مصاحبه با آندره برتون   (. 1383 .ليسمئاسرگذشت سورر 

  .ني: تهران

. 1ج  .  مجدالدين كيواني  ةترجم). ويراستار(زير نظر لئونارد لويزن     . 1384 .ميراث تصوف 

  .مركز: تهران

. قاسـم ميرآخـوري   :  ترجمه و تـدوين    .چهار متن از زندگي حلّاج     .1379. ماسينيون، لويي 

  .يادآوران. 1چ

ــاج .1373. ماســينيون و كــراوس : تهــران. 4چ  .ميد طبيبيــان ســيدحة ترجمــ.اخبــار حلّ

  .اطّلاعات

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. 1چ .  مريم مشرّفة ترجم.بهاء ولد. 1382. ماير، فريتس

وزارت فرهنـگ و ارشـاد      : تهـران . 1چ   .بايزيـد بـسطامي    .1383. محمدي وايقاني، كاظم  

  .اسلامي

: تهـران . وزانفـر الزمـان فر   بـه تـصحيح بـديع     . )ديوان كبيـر  (كليات شمس   . 1363. مولوي

  .اميركبير

  .كهكشان: تهران. 1چ.  كاوه ميرعباسية ترجم.آندره برتون. 1379. ايچ. ميتوز، جي
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و  علمــي: تهــران. 2چ .  بــه اهتمــام محمــدامين ريــاحي.مرصــادالعباد. 1366. نجــم رازي

  .فرهنگي

. تصحيح محمود عابدي  به   .كشف المحجوب  .1386. نهجويري، ابوالحسن علي بن عثما    

  .سروش: تهران. 3چ 

  . زوار: تهران.بنياد شعر نو در فرانسه و پيوند آن با شعر فارسي. 1350 .هنرمندي، حسن

:  تهـران  .3چ  .  محمود سلطانيه  ة ترجم .هايش لوانسان و سمب   .1381. يونگ، كارل گوستاو  

  .جامي


